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Abstract 

Ghiybat (backbiting) is a common social behavior seen in most communities and people commit this sin without 

considering its negative consequences. Many hadiths have been narrated from the Infallibles (AS) that blame the 

backbiter. One of them attributed to Amīr Muʾminān (AS)(Imam Alī) conveys that the backbiter is not a legitimate 

person; it seems contrary to other narrations. This study deals with validating this hadith. So, using a descriptive-

analytical method, it tries to evaluate the reliability of hadith transmitters and conceptually analyze the terms backbiting 

and illegitimacy, and their interrelation. According to the results, as some of the transmitters are anonymous, the Isnad 

of the narration is weak.  Regarding the denotation, there is proof demonstrating that the intention of "illegitimacy" in 

the text is not its technical jurisprudential meaning.  Instead, it may have a general concept, namely the participation of 

Satan in the semen and the mental impurity of the parents at the moment of conception. Also, the effect of unlawful 

food can be considered as another implied meaning of the hadith; it means that the unlawful food can appear as this 

moral vice in a person in such a way that he uses backbiting as a tool for mortal pleasure and does not seek forgiveness 

and compensation of the sin and its consequences. 
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 چکیده 
شود و افراد بدون توجه به پیامددهای منیدی آن در دام رفتار اجتماعی رایج، در بسیاری از جوامع مشاهده می عنوان یکبه« غیبت»

کردن آمده است. یکی از این روایدات از امیرمممندان) ( دا   شوند. روایات متعددی از معصومان در مذمت غیبتگناه گرفتار می
سدنجی حددیث موبدور، مسد لهٔ پد وه  رسد. صحتر روایات ناسازگار به نظر میکننده است که با دیگنبودن غیبتزادهبر حلا 

تحلیلدی در پدی ارزیدابی رجداای راویدان حددیث و تحلیدی میژدومی واتگدان غیبدت، حاضر است. این جستار با روش توصییی
دن برخی از راویان، ضعیف اسدت. بودایی مجژو دهد سند روایت بهها نشان میها با یکدیگر است. یافتهزادگی و ارتباط آنحرام

زادگدی را نبودن، معنای اصدلالاحی فهژدی آن نیسدت. مهصدود از حدرامزادهدهد که مراد از حلا ای نشان میاز جژت دلاای اداه
ان انعهاد نلایده دانسدت. تدر یر اهمدهٔ طژارت فکری پدر و مادر در زمتوان میژومی عام، شامی مشارکت شیلاان در نلایه و عدممی
صورت این رذیلدۀ اخلاقدی در فدرد بدروز یابدد کده از تواند بهتواند دلاات دیگرِ این روایت باشد؛ یعنی اهمۀ حرام میام نیو میحر

 های فانی بژره برد و در پی استغیار و جبران این گناه و تبعات  برنیاید.عنوان ابواری برای اذتکردن بهغیبت
  زاده، نهد حدیث.زاده، زنازاده، حلا کننده، حرامغیبت غیبت،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

با ریاضت نیس و کردار نیدک حاصدی  ها در گروِ ایمان و پرورش فضایی اخلاقی است کهکما  انسان
ها هرچند در نگداه آغدازین شود. اعما  افراد ازنظر اهمیت و ارزش مراتب گوناگونی دارد که برخی از آنمی
شدت مذموم است. غیبت، ازجملده ا تعمق عهلانی و در سایهٔ تعاایم ااژی بهرسد اما باهمیت به نظر میکم

شددت نژدی شدده و رذایی اخلاقی است که عهوبت دنیوی و اخدروی در پدی دارد و در آیدات و روایدات به
عمران وحدی کدرد: بنکنندده بیدان شدده اسدت. خداوندد متعدا  بده موسدیپیامدهای ناملالوب برای غیبت

شود و اگر توبه نکند اواین کسی است که توبه نماید آخرین کسی است که وارد بژشت می کننده اگرغیبت»
، موضوعیت ندارد و مراد این نیست که پس از «آخرین»در این روایت مهصود از واتهٔ  1«شود.وارد دوزخ می

تدی از پیدامبر شود؛ بلکه در مهام مبااغه و بیان شدت و زشتی گنداه اسدت. در روایاو کسی وارد بژشت نمی
ایدن  2«تر اسدت.تر یر غیبت در دین مسلمان از نیوذ خوره در جسدم او سدریع»اکرم)ص( نیو منهو  است: 

خورد، غیبت نیو ایمان و اخلاق و فضایی را طور که خوره گوشت تن انسان را میدهد همانروایت نشان می
رو، پرهیدو از غیبدت حدا و ازایدن 3شده است. کردن بدتر از زنا عنوانسازد. حتی در روایات، غیبتنابود می

 اهمیت است.
پاشد و ممکن است منشر اختلافات سلاحی و حتدی عمیدق و ها میغیبت، بذر عداوت و کینه را در د 

بسا قتی و کشتار نیو شود. آیات و روایات، آ ار سوء فردی و اجتماعیِ گناه غیبت را درنتیجه، سبب نوا  و چه
در میان روایات با مشخصهٔ فوق، شیخ صددوق روایتدی از امیرمممندان) ( نهدی کدرده کده  اند اماتبیین کرده

« نوف بکداای»شدت توجه به غیبت و پرهیو از آن را به نلایهٔ فرد مرتبط دانسته است. امام در ضمن پندها به 
کُیُ »فرمود:  هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُوَ یَرْ اسِ بِااْغِیبَةِ؛ ای نوف! دروغ گیته کسی  یَا نَوْفُ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اُحُومَ اانَّ

از ظاهر حدیث چنین بده نظدر  4«خورد.کردن گوشت مردم را میزاده است وای با غیبتکه گمان کند حلا 
زاده است. سدوگمندانه بایدد گیدت: امدروزه، غیبدت گنداهی شدایع در جوامدع کننده حرامرسد که غیبتمی

زاده هستند؟ در این میان، مممنانی کنندگان حرامدهد که آیا همهٔ غیبتاا  رخ میاسلامی است، اذا این چ
شدوند. بداوجود چندین احتمدالاتی ها نداریم اما مرتکب غیبدت میبودن آنزادههستند که تردیدی در حلا 

ادگدی زطور قلادع ایدن روایدت را بده امیرمممندان) ( نسدبت داد؟ مهصدود ایشدان از حرامتوان بهچگونه می
 چیست؟ و روایت فوق، از جژت صحت و اعتبار در چه جایگاهی قرار دارد؟

                                                 
 .1/116، مجموعه ورام. ورام، 1
 .2/357، الکافی. کلینی، 2
 .1/115، مجموعه ورام. ورام، 3
 .1/278، الامالیبابویه، . ابن4
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های خاص نگاریدر خصوص پیشینهٔ پ وه  باید گیت: هرچند این پ وه  از پیشینهٔ عمومی در تک
کننده ملااابی ذکر شده، اما به مبحث امام خمینی)ره(، ذیی سیمای ملکوتی غیبت چهل حدیثمانند کتاب 

صورت مختصر مهصدود به حاشیة المکاسب،ایروانی نیو در کتاب  5کننده نپرداخته است.غیبت زادگیحرام
هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  »از عبارت  کننده یا انعهاد نلایه او از اهمهٔ را شرکت شیلاان در نلایهٔ غیبت« کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

غیبدت و »ت. مهالاتی نیو وجدود دارد، ازجملده: باره انجام نداده اساما تحلیلی دراین 6حرام محتمی دانسته
تحلیی مداهوی غیبدت »آرا نعمتی و مژری طاهر، ، از پیرعلی د «پیامدهای اجتماعی آن در تعاایم اسلامی

، از فاطمده یگانده و «شناختی از پدیدهٔ بددگویی غیبدتتحلیلی زبان»، از حسین اترک، «در اخلاق اسلامی
توان گیدت: گنجد، میها در این زمینه که اابته در این مها  نمیدگی پ وه به گسترفرهاد ساسانی؛ باتوجه

پذیرفته تلاش شده به تبیین پیامدهای اجتماعی و فردی غیبت، بیان برخی از احکام های صورتدر پ وه 
 آن از دیدگاه اخلاق اسلامی، بررسی گیتمانی غیبت، دایی حرمت غیبت، آ ار، کیاره و درمان غیبت، جدایو

 بودن غیبت توجه داده شود.یا واجب
نَا»در  ، از مژدی جلاای و محسن رجبدی قدسدی، شد  سدند ایدن «واکاوی حدیث ااغِیبَةُ أشَدُّ مِن ااوِّ

 های احتماای صدور آن شرح داده شده است.روایت بررسی شده و از حیث دلاای، این حدیث نهد و زمینه
سی و وارسی دقیق از فژم حهیهی سند و متن حددیث محدی یک از دانشوران، برراما مس لهٔ اصلیِ هیچ

نظر ایدن های نشریافته، کتاب یا مهااهبحث نبوده است، اذا در پ وه  ای با محوریت پاسخ به مسا ی مددِّ
کنندده و تبیدین زادگدی غیبتپ وه  یافت نشده است. پ وه  حاضر با هدف بررسی سندی روایدت حرام

بده آیدات و زادگدی، باتوجهکننده با حرامزادگی و رابلاهٔ فرد غیبتاز حرام دلاای و فژم مهصود سخن معصوم
 روایات انجام شده است. 

نوشتار حاضر ضمن بررسی سندی حدیث و اطمینان از اتصا  سند به معصوم، بدا اسدتیاده از آیدات و 
کده ممکدن  گویی به رفدع شدبژاتی اسدتروایات درصدد تبیین دلاای و فژم مهصود سخن معصوم و پاسخ

شدیوهٔ ای و روش تحهیق بهصورت کتابخانهآوری ملاااب بهاست سبب حمی روایت به ظاهر آن شود. جمع
 تحلیلی صورت پذیرفته است.توصییی

 
 های حدیثیشناسی و گونه. منبع1

بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق است. بنموسیبنحسینبنعلی، ا ر ابوجعیرمحمدبنامالیکتاب 

                                                 
 .1/304، شرح چهل حدیث. نک: خمینی، 5
 .1/32، حاشیة المکاسب. ایروانی، 6
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مجلدس در موضدوعات اخلاقدی، روایدات و مباحدث شدیوا و  98تاب ازجمله کتبی است که حاوی این ک
   7های مختلف تاریخی، اجتماعی، دینی، فضایی اهی بیت و مباحث متنو  مذهبی است.شیرین در زمینه

ق بدا یدک گوندهٔ روایدی از 368کتاب  در سدا   73شیخ صدوق، نخستین ناقی این روایت در مجلس 
َ نَا ااْحُسَددیْنُ »ندان) ( نهددی کدرده اسددت: امیرممم َ نَا أَبِد  عَددنْ أَحْمَدَبْنِ بْنُ حَددَّ ددهُ قَداَ  حَدددَّ إِدْرِیسَ رَحِمَدهُ االَّ

دِبْنِ  َ نَا ااْمُغِیرَةَ أَبِ بْنِ ااْحُسَیْنِ مُحَمَّ ابِ قَاَ  حَدَّ َ نَا بَکْرُبْنُ بْنُ ااْخَلاَّ دٍ قَاَ  حَدَّ امِ ِّ بِ خُنَیْسٍ عَنْ أَ مُحَمَّ هِ ااشَّ عَبْدِاالَّ
دلَا  ََ یَدا عَنْ نَوْفٍ ااْبِکَااِ ِّ قَاَ : أَتَیْتُ أَمِیرَااْمُدمْمِنِینَ) ( وَ هُدوَ فِد  رَحْبَدة مَسْدجِدِ ااْکُوفَدةِ فَهُلْدتُ: ااسَّ مُ عَلَیْد

لَا  ََ ااسَّ هِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهَاَ  وَ عَلَیْ هِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهُلْتُ اَهُ یَا أَمِیرَااْمُمْمِنِینَ أَمِیرَااْمُمْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ االَّ مُ یَا نَوْفُ وَ رَحْمَةُ االَّ
ََ فَهُلْتُ زِدْنِ  یَا أَمِیرَااْمُمْمِنِینَ فَهُلْتُ: زِدْنِ  یَا أَمِیرَ  ااْمُمْمِنِینَ قَاَ  یَا نَدوْفُ عِظْنِ  فَهَاَ  یَا نَوْفُ أَحْسِنْ یُحْسَنْ إِاَیْ

ژَا إِدَامُ کِلَابِ اانَّ قُیْ خَیْ  ارِ ُ مَّ قَاَ  یَا نَوْفُ کَذَبَ راً تُذْکَرْ بِخَیْرٍ فَهُلْتُ زِدْنِ  یَا أَمِیرَ ااْمُمْمِنِینَ قَاَ  اجْتَنِبِ ااْغِیبَةَ فَإِنَّ
اسِ بِااْغِیبَةِ وَ کَذَبَ  کُیُ اُحُومَ اانَّ هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُوَ یَرْ هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُوَ یُبْغِضُنِ  وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

هَ عَوَّ وَ جَیَّ وَ هُوَ یَجْتَرِي عَلَی مَعَ  هُ یَعْرِفُ االَّ ةَ مِنْ وُاْدِي وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ِ مَّ
َ
دهِ کُدیَّ یَدوْمٍ وَ یُبْغِضُ الْْ اصِ  االَّ

 8«اَیْلَة.
 به بعد با نهی از صدوق به شرح زیر است: این روایت در منابع قرون ششم 

جاام  روایدت مدذکور در  9در حد دو سلار مختصر شده است. روضة الواعظین و بصیرة المتعظیندر 
کده بده نظدر  10ذکدر شدده اسدت« اِجتَنِبدوا»صورت جمع؛ یعنیبه« اِجتَنِب»نهی از پیامبر و واتهٔ ، بهالأخبار

جایی میان جملات نهی شده با اندکی جابه مشکاة الأنواردر  رسد تصحیف رخ داده است. همین روایتمی
اعلام  12،مجموعة ورّامدر کتب روایی یا شروح ااحدیث دیگر نیو این روایت نهی شده است، مانند  11است.
اسداس، نهدی براین 17.بحاار الأناوارو  16وسائل الشیعة 15،روضة المتقین 14،شرح مصباح الشریعة 13،الدین

 رو شده است.  محد ان روبهروایت فوق با اقبا

                                                 
 ، مهدمه.ترجمهٔ الامالی شیخ صدوقای، . کمره7
 .1/209، الامالیبابویه، . ابن8
 .2/469،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین. فتا  نیشابوری، 9

 .147، جام  الأخباراادین، . تاج10
 .88، مشکاة الأنوار. طبرسی، 11
 .2/164 مجموعه ورام،. ورام، 12
 .187، اعلام الدین فی صفات المؤمنین. دیلمی، 13
 .310، شرح مصباح الشریعة. شژید  انی، 14
 .9/383، روضة المتقین. مجلسی، 15
 .12/283، وسائل الشیعة. حر عاملی، 16
 . 27/145، بحار الأنوار. مجلسی، 17
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 . تحلیل سندی2

گام او  در بررسی فژم حدیث و اطمینان از صحت صدور روایدت ازسدوی معصدوم مسدتلوم بررسدی 
اسناد روایت است که با اعتبارسنجی حا  رجداای راویدان و چگدونگی اتصدا  سدند بده معصدوم حاصدی 

 شود.می
یس:احمدبنبنأ. حسین خ اجازه تلعکبری بوده و صددوق از وی روایدت استادِ صدوق و از مشای ادر

ادریس را ترحم کرده احمدبنبنگیتهٔ علامه مجلسی، شیخ صدوق بی  از هوار مرتبه حسینو به 18نهی کرده
های و اقدت وی دانسدته ادریس از نشدانهاحمدبنبناسترآبادی ترحمِ شیخ صدوق را دربارهٔ حسین 19است.

بنددابراین،  21اند.را از تو یهددات عددام نشددمرده« بودنایخ اجددازهازجملدده مشدد»برخددی رجاایددان  20اسددت.
را « بودنتدرحم و مشدایخ اجدازه»ادریس و اقت صریح ندارد و رجاایانی چدون خدویی، احمدبنبنحسین

 اند.عنوان و اقت نپذیرفتهبه
یس قمی:ب. احمدبن ایة اارونجاشی او را با توصییاتی چون  هه، فهیده، کيیرااحددیث و صدحیح ادر

اددذا بددا ذکددر ایددن توصددییات،  22را ازجملدده تراییددات او برشددمرده اسددت؛ النااوا رو کتدداب معرفددی کددرده 
 رود.ادریس،  هه به شمار میاحمدبن

قددر، در نظر نجاشدی از اصدحاب امدام جدواد) (، بسدیار گران الخطاب:ابیبنحسینج. محمدبن
، کتداب اللؤلؤة، الإمامة، الر  علی اهل القدر، البداء المعرفة و، التوحیدهای کيیرااروایة،  هه و مماف کتاب

 و  هه است. 23بوده النوا رو  وصایا الأئمة علیهم السلام
حبان بدا عندوان ابن الثقات  در منابع رجاای شیعه از او یاد نشده اما نام او در کتاب  محمد:بند. مغیرة

آیدد، امدا حدا  تسنن راوی  هده بده شدمار می اذا او در نظر اهی 24محمد اامژلبی ذکر شده است،بنمغیرة
 رجاای او در کتب شیعی مجژو  است.

اطلاعاتی از او در کتب رجاای شیعه وجدود نددارد، امدا عجلدی او را  الکوفی العابد:خنیسه. بکربن
به توصییاتی که در خصوص عدی و عسهلانی باتوجههای ابنو براساس گوارش 25کوفی و  هه خوانده است

                                                 
 .425-1/423، الامالی. طوسی، 18
 .14/66 روضة المتقین،. مجلسی، 19
 .3/412، قاموس الرجال؛ شوشتری، 4/193، منهج المقال، . استرآبادی20
 .1/72، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. نک: خو ی، 21
 .1/64، رجال؛ طوسی، 1/92، رجال. نجاشی، 22
 .141، رجال ؛ علامه حلی،391و  1/379، رجال؛ طوسی، 334 /1، رجال. نجاشی، 23
 .9/169، الثقاتحبان، . ابن24
 .1/250، الثقات للعجلیی، عجل. 25
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رسد مشکلی در زهد و تهوای او نبوده است امدا در نهدی روایدات، ضدعیف ود است چنین به نظر میاو موج
دایی نو  روایاتی است که اند بهکرده و افرادی که او را ضعیف دانستهبوده و روایات متروک و منکر را نهی می

یات منهو  از او نیاز به بررسی بنابراین باید در نهی روایاتِ وی دقت کرد؛ چراکه متن روا 26نهی کرده است.
 گیتهٔ رجاایان درخورِ اعتماد نیست.و تحلیی بیشتری دارد و به

اطلاعاتی از او در منابع رجاای شیعه گوارش نشدده  معدان ابوعبدالله الشامی الکلاعی:و. خالدبن
بعی و  هده و حا  رجاای او ازنظر رجاایان امدامی، مجژدو  اسدت. در کتدب اهدی تسدنن او را شدامی و تدا

س و تدایس او را از نو  ارسا  در سند دانسته است امدا بده  27اند.خوانده عسهلانی از قو  گروهی او را مدا 
 28کند.ای وارد نمیو اقت او الامه

نوف بکاای این روایت را از امیراامممنین) ( نهی کرده است. در منابع رجاایِ متهدم  ز. نوف البکالی:
فت نشد. خویی در ذیی نام او به نهی این روایت از شیخ صدوق اکتیا و دربارهٔ ایشان شیعه اطلاعاتی از او یا

فضدااه، بناندد: نوفاما برخی از رجاایان متدرخر در شدرح حدا  او ایدن چندین گیته 29سکوت کرده است.
وصدف شدده و از علمدای اهدی  31بوده و با توصییاتی چون عابد، صااح، تدابعی 30صحابی امیرمممنان) (

وی ه در زمیندهٔ بخاری او را صاحب فضیلت و برتری در علم، به 32حبان او را  هه خوانده است.ن نیو ابنتسن
اندد کده شده از او چنین استنباط کردهو برخی از علمای شیعی بنابر اخبار گوارش 33اسرا یلیات معرفی کرده

 هین  هه به شمار آورد.توان نوف را بنا بر دیدگاه فریرو، میازاین 34وی از خواص بوده است.
ها  ههٔ غیرامامی باشند، سند مو دق اسدت و در براساس اداهٔ رجاای، اگر رجا  سند همگی یا یکی از آن

تدوان آن را خنیس در سدند ایدن روایدت نمیدایی ضعف بکربناما به 35غیر این صورت، سند ضعیف است
ی راویان در کتب رجداای مشدخن نشدده مو ق دانست. از منظر عاامان رجاای امامی، اگر وضعیت رجاا

خنیس و محمدد، بکدربنبنبه اینکه حدا  رجداای راویدانی چدون مغیرةباتوجه 36باشد، سند مجژو  است.

                                                 
 .1/481، تهذیب التهذیبحجر عسهلانی، ؛ ابن2/188، الکامل فی ضعفاء الرجالجرجانی،  .26
 .1/142، الثقات للعجلی. عجلی، 27
 .3/119، تهذیب التهذیبحجر عسهلانی، . ابن28
 .20/203، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. خو ی، 29
 .10/413، رجالقاموس ال. شوشتری، 30
 .2/581، اصحاب امیرالمؤمنین)ع( و الرواة عنه. امینی، 31
 .5/483، الثقاتحبان، . ابن32
 .1/35، صحیح البخاری. بخاری، 33
 .10/230، اعیان الشیعة؛ امین، 6/392، منتهی المقال فی احوال الرجال. مازندرانی حا ری، 34
 .1/15، اصول الحدیث فی احکام الدرایة. سبحانی، 35
 .771، تنقیح المقال.مامهانی، 36
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معدان در کتب رجاای امامی یافت نشد، اذا سند روایدت مدذکور ازنظدر رجاایدان امدامی ضدعیف خاادبن
 است.
 

 . تحلیل دلالی3

بسا مضدمون آن بدا آیدات و روایدات دیگدر حدیث را کنار گذاشت؛ چهتوان با تکیه بر ضعف سند نمی
تيبیت یا تهویت شود. گاه در کلام معصوم احتما  معانی متعددی وجود دارد که مستلوم بررسدی و تحلیدی 
است تا معنای ارجح استخراج شود. ملاابق فرمای  امام رضا) (: در اخبار اهی بیت همانند قرآن متشدابه 

درنتیجه برای دستیابی به میاهیمی که در پشت اایاظ قدرار  37ید به محکمات برگردانیده شود.وجود دارد، با
مات دیگر سنجیده شود تا حهیهت کدلام  دارند نیاز است تا متن روایت با آیات، روایات، عهی، قراین و مسل 

 ود.طور مجوا بررسی شمعصوم روشن شود. اذا ضروری است معنای اغوی و اصلالاحی واتگان به
 شناسی غیبت. مفهوم1. 3
بودن اسدت، معنای غیبوبت و پنژدانبه فتح غین، به« غَیبت»ازنظر اغوی، دارای دو معناست: « غیبت»
یعنی دلاات بر چیوی دارد که از دیدگان پنژان و  38گویند: فلانی در کلاس درس حضور ندارد؛که میهمان

 39داند.کسی جو خدا آن را نمی
ن در معنای دوم، اسم مصدر از اغتیاب است؛ یعنی چیوی را دربارهٔ کسدی بگدویی به کسر غی« غِیبت»

شود و کسی در حضدور ها گیته میای که معمولًا در غیاب انسانکلام بیژوده 40که مایهٔ ناخشنودی اوست.
ادت دلا« غِیب» 42عیوب شخن را بدون آنکه نیازی به ذکرش باشد بازگو نمایند. 41کند.فرد آن را بیان نمی

 43شود.بر انتخاب فعی دارد و انتخاب ورود در غیبت، به نسبت عمی و موضو ، اراده می
ااغِیبدةُ اَن »یدا  44«ذِکرُکَ اَخاکَ بِما یَکرَهُدهُ »در معنای اصلالاحی غِیبت دو تعریف وجود دارد: با تعبیر 

مانند عصبانیت و عجله غیبت  براساس تعریف دوم، بیان امور ظاهری 45؛«تهوَ  فی اخیکَ ما سَترهُ االهُ عَلیه
 شود.محسوب نمی

                                                 
 .1/318 ،تفسیر نور الثقلین. حویوی، 37
 .4/454، العین. فراهیدی، 38
 .4/403 ،معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن39
 .4/454، العین. فراهیدی، 40
 .4/403 ،معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن41
 .617، المفر ات. راغب اصیژانی، 42
 .7/291 ،القرآن التحقیق فی کلمات. مصلایوی، 43
 .1/537، الامالیطوسی، « برادر مممنت را یاد کنی به آنچه که او از آن کراهت دارد.. »44
 .8/600 ،وسائل الشیعهحر عاملی، « آنچه را در مورد برادرت بگویی که خداوند آن را پنژان کرده است.. »45
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های دینی کننده، ابتدا باید انوا  غیبت در آموزهزادگی غیبتبرای فژم مراد معصوم از حرام :انواع غیبت
 و روایی بررسی شود.

مشژورترین نو  غیبت است. براساس روایتدی از پیدامبر هرگداه آدمدی نهدن بدرادر أ. غیبت گفتاری: 
 46دیگری بازگو نماید. مممن  را نود

   47نوشتن عیب دیگری است؛ در این صورت، قلم، زبان دوم انسان است.ب. غیبت نوشتاری: 
یعنی عیب دیگری با اشاره، ایما یا حرکدتِ چشدم بده دیگدران بیدان شدود؛ مانندد ای: ج. غیبت اشاره

 48مود: مرتکب غیبت شدی.توصیف عایشه از قد کوتاهِ زنی که نود پیامبر)ص( آمده بود و پیامبر)ص( فر
یض و کنایه:  های کنایی، عیوب دیگری را در غیاب او بده کسی که با استیاده از جملهد. غیبت به تعر

ایداقتی شدخن غایدب ، کنایده از بی«خدا را شکر که به ما ریاسدت ندداد»دیگران برملا کند. عبارتی چون 
ا را شکر که ما را به دوستی دنیا و مهدام گرفتدار شود برای ميا  بگویی: خدیا وقتی نام کسی برده می 49است

 50زدن به شخصی است که مرتکب این اعما  باشد.ها گوشهنکرد. غرض از این
اسدلم سعد روایتدی را از زیدبنفرد عیب دیگری را با نمای  به دیگران بیژماند. ابنه. غیبت کرداری: 

همسران  را نود خوی  جمع کرد. صدییه، دختدر گیت: پیامبر)ص( در بستر بیماری همهٔ نهی کرده که می
برخی از زندان پیدامبر)ص( بدا « ای رسو  خدا دوست داشتم که درد شما بر من بود»اخلاب گیت: بنحیی

چشم به او نگریستند، پیامبر)ص( متوجه عمی آنان شد و فرمدود: گوشدت مدرده مضمضده تمسخر و گوشه
 51دایی تمسخری که به دوست خوی  کردید.فرمود: بهکردید. آنان سما  کردند به چه دایی؟ ایشان 

فرمودهٔ پیامبر)ص( حق تعاایٰ کردن با زبان حرام است و بهاین نو  نیو همانند غیبتو. غیبت به قلب: 
کردن به د ؛ یعنی بددگمانی بده غیبت 52ظن نسبت به وی را حرام کرده است.خون مسلمان و ما  او و سوء

 53را دیده یا شنیده یا نسبت به آن یهین داشته باشی.کسی بدون آنکه عیوب فرد 
 شناسی. مفهوم2. 3

شرعی و اخلاقی و زنازادگی ازنظدر اغدوی و اصدلالاحی -زادگی ازنظر فهژیزادگی و حراممعنای حلا 

                                                 
 .1/118، مجموعه ورام. ورام، 46
 .2/41، الاخلاقشبر،  .47
 .1/118، مجموعه ورامورام،  .48
 .4/33، اخلاق الاهیتژرانی، ؛ 1/560، معراج السعا ة، نراقی .49
 .2/42، الاخلاق شبر، .50
 .4/33، اخلاق الاهی؛ تژرانی، 8/101، الطبقات الکبیرسعد، ابن .51
 .1/52، مجموعه ورامورام،  .52
 .469، کیمیای سعا ت؛ غواای، 5/268، المحجة البیضاءفیض کاشانی،  .53



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 80

 

 شود تا نتیجهٔ مهبوای از فژم مراد معصوم حاصی شود.بررسی می
اتاً با سببی شدرعی از نکداح یدا سبب وط ی که ذ: بهنَسَب شرعی عبارت است از اینکه :زادگیأ. حلال

سبب عوارضی از قبیی حیض یا روزه یا اعتکاف یدا ملک یمین یا تحلیی حلا  است حاصی شود، اگرچه به
زاده کسی است حلا  54شود.ها حرام شده باشد و وطی به شبژه، به نکاح شرعی ملحق میاحرام و مانند آن

نجیی، انعهاد نلایه در زمان روزه، حیض یدا  56دارد.« طژارت مواد»و  55واد شودکه از راه ازدواج شرعی مت
 بودن انعهاد نلایه است.زادگی ازنظر اکير فهژا، مشرو معیار حلا اما  57داندزادگی میاعتکاف را حرام
 زادگدی، دو معندای عدام وزادگی است. در میژوم حرامزادگی، نهلاهٔ مهابی حلا : حرامزادگیب. حرام

زاده در معنای فهژی، فرزندی است که با وطی حرام )بالاصااة یدا بدااعرض( متوادد خاص وجود دارد. حرام
دایی زادگدی و مانندد آن بده کسدی، بدهدادن حرامزادگی، اعدم از زندازادگی اسدت و نسدبتشده است. حرام

ز آمیدوش حدرام، همچدون رود که مراد فرزنددِ حاصدی ابودن است؛ زیرا احتما  میصراحت در زنازادهعدم
زادگی بدا بودن نسبت حراماما از برخی فهژا، یکسان 58آمیوش با همسر در حا  حیض، روزه یا احرام است.

زادگی فهژی؛ زندازادگی و فرزندد حاصدی از پددر و اذا در میژوم حرام 59نسبت زنازادگی نیو نهی شده است.
 شده است.ها همراه با حرامی بوده، ملارح مادر شرعی که فعی آن

معنای عام در این زادگی بهسنجی و اخلاقی، عنوانی عام است و مراد از حرامواد حرام در معنای نسبت
نوشتار براساس آیات و روایات کسی است که حاصی انعهاد نلایهٔ شرعی است، اما احتما  دارد واادین بده 

انعهاد نلایهٔ او وجود داشته یا در حدین  طژارت دراند یا مشارکت شیلاان و عدمبودن اهمه توجه نکردهحلا 
 انعهاد نلایه، مسا ی فرعی مانند استهبا  و استدبار قبله رعایت نشده است.

با سدیاح و و  60بستری با زن بدون عهد شرعی متواد شود: زنازاده؛ یعنی فرزندی که از همج. زنازادگی
 61زنا حاصی شود.

فارس ریشهٔ زعم را سخنی دانسدته آمده است. ابن 62گمانمعنای ظن  و در اغت به« زعم»واتهٔ د. زعم: 

                                                 
 .2/284، موسوعة الإمام الخمینیخمینی،  .54
 .14/11، الأنوار اللوام عصیور، . آ 55
الاصاطلاحات الفقهیاة فای الرساائل ؛ عداملی، 118و  41/117، جواهر الکالامجواهر، ؛ صاحب121و  4/59و  114و  1/87، شرائ  الاسلام. محهق حلی، 56

 .133، العملیة
 .9/302، الزبدة الفقهیة؛ ترحینی عاملی، 41/411 ،جواهر الکلام جواهر،. صاحب57
 .9/302، الزبدة الفقهیة؛ ترحینی عاملی، 41/411 ،جواهر الکلام جواهر،. صاحب58
 .2/473،تحریر الوسیلة؛ خمینی، 41/411، جواهر الکلام جواهر،. صاحب59
 .384، المفر ات. راغب اصیژانی، 60
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و در معندای دیگدر، آن را تکیدی و قبدو  سرپرسدتی  که بدون راستی و صحت و بدون اصدی و یهدین اسدت
 64ازنظر ازهری، یعنی چیوی که مورد شک و تردید باشد و در آن تحهیق به عمدی نیامدده باشدد. 63داند.می

در دیدگاه شرتونی عادت عرب اسدت کده هدر  65داند.اطی و ناپایدار میزمخشری، زعم را بیشتر در سخن ب
معنای سدخنی اسدت کده بنابراین زعم بده 66گویند فلانی زعم کرد.ها سخنی بگوید، میگویی نود آندروغ

 احتما  یا یهین دروغ در آن وجود دارد.
 از منظر روایات « کَذبَ مَن زَعَم أنَّه...». تبیین مفهوم عبارت 3. 3
ده...»تی که دارای عباراتی چون منظور دستیابی به فحوای کلام معصوم در روایابه « کَدذبَ مَدن زَعَدم أنَّ

کنندده باشدد؛ زادگدی غیبتای برای فژدم روایدت حرامنماید تا قرینهاست، ملاحظهٔ آن روایات ضروری می
هُ  زَعَمَ  کَذَبَ مَنْ »مانند روایت  یْ  أَنَّ ژَدار؛یُصَلِّ  صَلَاةَ االَّ یْیِ تَضْدمَنُ رِزْقَ اانَّ دروغ  67یِ وَ هُوَ یَجُوُ  إِنَّ صَلَاةَ االَّ

بدرد، هماندا نمداز شدب گرسنگی رنج میحا  از خواند اما درعینِ گوید کسی که ادعا کند نماز شب میمی
؛ بلکده بدر تنژا آ ار معنوی فراوانی دارددهد که نماز شب، نهکنندهٔ روزی است. این روایت نشان میتضمین

زندگی مادی فرد نیو ا رگذار است. نکتهٔ کلیدی این روایت آن است کده نبایدد میدان ادعدا و عمدی تناقضدی 
کند باید آ ار آن را در زندگی خود مشاهده کند، در غیر این وجود داشته باشد. کسی که ادعای عبادتی را می

 صورت ادعای او کذب است. 
نِ  وَ یُبْغِضُککَذَبَ یَا عَلِ ُّ »همچنین روایت  هُ یُحِبُّ پیامبر)ص( به امیرمممنان) ( فرمدود:  68؛ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

ایدن روایدت بیدانگر ایدن « گوید کسی که ادعا کند مرا دوست دارد اما با تو دشمن است.ای علی! دروغ می
را دوسدت و تواندد یکدی است که محبت به پیامبر)ص( و امیرمممنان) ( با هم مرتبط هستند و کسدی نمی

کیدد دارد. آیدهٔ   » دیگری را دشمن بداند و فرمودهٔ پیامبر)ص( بر اهمیت وحدت و انسجام میان اهی بیت تر
ةَ  إِلاَّ  أَجْراً  عَلَیْهِ  لا أَسَْ لُکُمْ  قُیْ  کند که پیامبر)ص( تنژا چیدوی کده از صراحت بیان میبه 69«اَاْهُرْبی فِ  اَاْمَوَدَّ

داشتن خویشداوندان ، ازجملده امیرمممندان) ( بدوده اسدت. همچندین خواستند، دوستامت خوی  می
بندابراین  70اندد.ایشان در روایتی، امیرمممنان را معیار شناخت ایمان مممنانِ بعد از خدوی  معرفدی فرموده

                                                 
 .3/10، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن63
 .2/94، تهذیب اللغة. ازهری، 64
 .271، اساس البلاغة. زمخشری، 65
 .2/540، اقرب الموار . شرتونی، 66
 .1/53، المحاسن. برقی، 67
 .1/151، المحاسن. برقی، 68
 .23. شوری: 69
 .2/48، عیون اخبار الرضابابویه، . ابن70
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کندد بایدد ایدن ادعدا را در رفتدار و ادعای محبت باید با عمی همراه باشد؛ یعنی کسی که ادعای دوستی می
وی  نشان دهد. محبت صرفاً ادعایی زبانی نیست؛ بلکه باید در عمی نمود یابد. درنتیجه، دشدمن کردار خ

 امیرمممنان) ( دشمن پیامبر نیو هست.
دهِ کُدیَّ یَدوْمٍ وَ »همچنین روایت  هَ عَوَّ وَ جَیَّ وَ هُوَ یَجْتَدرِي عَلَدی مَعَاصِد  االَّ هُ یَعْرِفُ االَّ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

؛ نشدان «روز جرأت نافرمدانی از او داردشناسد اما شبانهگوید کسی که ادعا کند خدا را میدروغ می 71ة؛اَیْلَ 
داند و دهد شناخت خداوند باید با عمی همراه باشد و انسان مممن همواره خدا را ناظر بر اعما  خود میمی

شود، در حهیهدت که مرتکب گناه می کند و در عمی تسلیم خداست. بنابراین کسیاز نافرمانی او پرهیو می
 گونه که باید نشناخته است. خدا را آن

زادگی اطلاق نشده است؛ چراکه طیف گناهدان گسدترده در این بخ  از روایت، بر گناهکار اهب حرام
زادگی بدر گناهدانی اطدلاق رو ممکن است حرامبوده و هریک آ ار مختلیی بر روح و روان انسان دارد. ازاین

سازد. گناهانی چون دشمنی با اهی تری بوده و فرد را از دایرهٔ رحمت ااژی دور میکه دارای آ ار مخربشود 
 رساند. کردن، که مراد معصوم از این تعبیر، شدت زشتی گناه را میبیت یا غیبت

بدرای  ها استعما  شده، نشان از تلاش معصدومدر آن« کَذَبَ مَنْ زَعَمَ »سبب صدور روایاتی که عبارت 
یابد و مممن حهیهی کسی است کده گیتدار و تبیین میژوم ایمان واقعی است که در عمی و رفتار فرد بروز می

 کردارش براساس خدامحوری است.
کُدیُ »در روایت « کَذَبَ مَنْ زَعَمَ »اساس، کاربرد عبارت براین هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُدوَ یَرْ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

اسِ بِااْغِیبَةِ  اُحُومَ  زاده اسدت، در واقدع کند از تمامی جژات حلا کننده گمان میدهد که غیبتنشان می« اانَّ
زاده نیسدت؛ زیدرا برخدی از مهددمات انعهداد نلایده یدا تربیدت و رشدد او ملادابق دسدتورات ااژدی و حلا 

 زادگی در اعما  و رفتار او نمود ندارد.خدامحورانه نبوده و حلا 
 زادگیاهی قرآنی به غیبت و ارتباط آن با حرام. نگ4. 3

های مختلیی همچدون سدژو، خلادای راویدان، دهد که روایات با آسیبملاااعهٔ تاریخ حدیث نشان می
رو بوده اسدت. معصدومان بدرای های عمدی چون جعی روایات، تدایس متن و سند روبهتصحیف و آسیب

تدرین اندد کده یکدی از متهنخین سره از ناسدره معرفدی کردههایی، قرآن را معیار تشمواجژه با چنین پدیده
اسدت. این روایات، موافهت حدیث با قرآن را وجه ترجیح دانسدته  72معیارها، عرضهٔ حدیث بر قرآن است.

کُیَ  أَنْ  أَحَدُکُمْ  یُحِبُّ  أَ  بَعْضاً  بَعْضُکُمْ  لایَغْتَبْ  وَ »یکی از آیات پرهیو از غیبت، این است:   مَیْتداً  أَخِیدهِ  اَحْمَ  یَرْ

                                                 
 .1/209، الامالیبابویه، ن. اب71
 .1/66، الکافی. کلینی، 72
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هَ  واتَهُوا فَکَرِهْتُمُوهُ  هَ  إِنَّ  اَال  اب   اَال  ؛ خدای متعا  در فرازی از مممنان خواسته تا از تجسدس اجتنداب «رَحِیم   تَو 
گداهی از ایدن عیدوب، سدبب ورزند، چون تجسس سبب افشای عیوب و اسرار پنژانی مممندان می شدود و آ

یدک از آیدا هیچ»فرمایدد: قبح و کراهت این عمی ميداای آورده و می دادنشود. خداوند برای نشانغیبت می
آبروی برادر مسلمان، همچون گوشت تن اوسدت و « شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟

وسیلهٔ غیبت و افشای اسرار پنژانی، همچون خوردن گوشت تدن اوسدت. تعبیدر بده مدرده ریختن این آبرو به
گیرد که همچون مردگان قادر به دفا  از خدود نیسدتند؛ که غیبت در غیاب افراد صورت میسبب آن است به

 73اذا این ناپسندترین ظلم در حق برادر مسلمان است.
کُیَ  أَنْ  أَحَدُکُمْ  أَیُحِبُّ »تعلیی در جملهٔ  بدرای « أَخِیه اَحْمَ »برای حرمت غیبت است و اینکه فرموده: « یَرْ

کندد غیبدت کده تظداهر بده فسدق می را در میدان مممندان اسدت و غیبدتِ فدردیاین است که اخدوت تنژدا 
کندد، غیبدت ات را بخدوری دردی حدس نمیگونه که اگر گوشت برادر مردهزجاج گیته همان 74اند.نشمرده

 75برادر دینی نیو به همین شکی است.
به کار نرفته « گوشت مردهخوردن »یک از گناهان، تعبیر قبح این گناه چنان است که دربارهٔ ملکوت هیچ

است و این توصیف نشان از اهمیت حیظ حرمت و شخصیت افدراد اسدت. در ا در کتمدان عیدوب مدردم، 
هدای تعداون و همکداری را شود و همچندین پرهیدو از غیبدت، بنیانها نسبت به یکدیگر بیشتر میاعتماد آن

این آیه مممنان را به رعایت اخلاق نیکو و ترک سازد؛ اذا تر میکند و پیوندهای اجتماعی را محکماستوار می
و در تیاسیر ذیی این آیه نیدو  ملارح نشدهکننده زادگی غیبتکند. در این آیه، سخن از حرامغیبت سیارش می

  76فهط حرمت و خسارات ناشی از آن بیان شده است.
ایدن اصدلالاح در رسدد اسدتیاده از زادگی معندای خداص دارد، بده نظدر میگرچه اصلالاح فهژی حرام

شدود. بندابراین، رابلادهٔ بدین و معنای عدام را شدامی میروایت، حاکی از معنایی فراتر از میژوم فهژی است 
 .است 77واخن ملالقزادگی به معنایی که در روایت آمده با معنای فهژی، اعمحرام

 زادگی براساس آیات و روایات. تبیین مفهوم حرام5. 3
زادگی، زنازادگی، مشدارکت شدیلاان درخورِ بررسی است؛ حرام« دن از حلا نشزاده»احتمالاتی که از 

طژارت فکری واادین در زمان انعهاد نلایه یا آ ار اهمهٔ حرامی اسدت کده کننده چون عدمدر نلایهٔ فرد غیبت

                                                 
 .22/184، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 73
 .8/324، المیزانطباطبایی،  .74
 .9/205، مشکاة الأنوارطبرسی،  .75
 .4/371، الکشاف ؛ زمخشری،9/206، مجم  البیان؛ طبرسی، 325و  18/324، المیزاننک: طباطبایی،  .76
 (.1/129، شرح المنظومهعبارت است از: دو کلی که یکی از آن دو، عام ملالق و دیگری، خاص ملالق است )سبوواری، واخن ملالق . اعم77
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دهد تواند تعبیری کنایی و تشبیژی باشد که شدت گناه غیبت را نشان میشود و نیو میدر اعما  فرد دیده می
بودن حرام در نلایه و نادرستدایی برخی از مهدمات کند: کسی که دا م مرتکب این گناه است، بهو بیان می

 رشد و تربیت او گویا از اصی و نسبِ انسانی دور شده است.
یابی براساس عقل و ملاک1. 5. 3  های زنازادگی در روایات . ارز

کنندگان زندازاده رساند که غیبت، زنازادگی باشد، می«ز حلا نشدن ازاده»اگر مراد امیراامممنین) ( از 
کننددگان زندازادگی باشدد، بیشدتر مممندان مرتکدب چندین گنداهی هستند. اگر یکی از خصوصدیات غیبت

هدا زندازاده هسدتند؟ دهد که آیا همدهٔ آنشوند، گرچه ممکن است از آن توبه کنند اما این پرس  رخ میمی
ها نیست، اما گاهی مرتکدب غیبدت بودن آنزادهای هستند که تردیدی در حلا شدهتهکه افراد شناخدرحاای

کده زندازادگی شدرایلای دهدد، درحاایشوند. گرچه غیبت عملی است که فرد با اختیدار آن را انجدام میمی
 یرگدذار توانند بر رفتدار انسدان ترناخواسته و خارج از اختیار فرد است. اگرچه عوامی تنتیکی و محیلای می

تواند در تمام مراحی زندگی بدر عوامدی کنندهٔ اعما  اوست و انسان میباشند، اما اراده و اختیار انسان تعیین
کننده را زنازاده به شمار آورد. اگر توان غیبتار ی غلبه کند و در مسیر کما  گام بردارد. اذا ازنظر عهلی نمی

هدای شدیعی ی باشد، با قو  به جبر هماهنگ است که در آموزهزادگی در این روایت، زنازادگمهصود از حرام
 مردود است.

لَا یُبْغِضُدکُمْ إِلاَّ َ لَاَ دة  »سلمه از رسو  خدا)ص( خلااب به امیرمممندان) ( شایان ذکر است روایت ام  
هُ وَ هَِ  حَاِ ض   معنای عدام زادگدی، بدهد از حرامدهد مهصدونشان می 78«وَاَدُ زِنًا وَ مُنَافِق  وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّ
  شود.است و انعهاد نلایه در ایام حیض را نیو شامی می

کندا »شدنی بر معنای دشمنی کامی و عملی بدا امیرمممندان) ( اسدت: صامت نیو حمیسخن عبادةبن
 انده، و ادیس مندا اندهطااب، علمنا ابیبنطااب فاذا راینا احدهم لا یحب علیابیبننبور اولادنا بحب علی

زادگدی آن زمان، محبت امیراامممنین) ( معیداری بدرای سدنج  حلا  دهد که درنشان می 79«رشده اغیر
داد این امر نشان ای نشان نمیای که اگر کودکی به امیراامممنین) ( علاقهگونهشد، بهفرزندان محسوب می

گویدد: ایدن ی پس از ذکر ایدن روایدت میزاده است. حافظ جورها نیست و حراماز آن بود که او از نلایهٔ آن
  80جنگد.کند و میالایام تا به حا  مشژور است؛ چراکه تنژا زنازاده با علی دشمنی میملالب از قدیم

کننده زنازاده عنوان شده است. اگر غیبت« حب  امیراامممنین) (»زادگی در این روایت نیو ملاک حلا 

                                                 
 .1/142، علل الشرای بابویه، ابن. 78
 .1/446 ،شرح الاخبارحیون، ابن .79
 .1/58، اسنی المطالب فی مناقب الامام علی)ع(جوری، . ابن80
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شدده، شدیعهٔ امیراامدممنین) ( و کننددگانِ شناختهکه بیشتر غیبتایباشد این حب  در او وجود ندارد، درحا
زادگدی باشدد. زادگی یا حرامتواند دایی قلاعی برای تشخین حلا محب ایشان هستند. چنین معیاری نمی

 کننده ا بات کرد و نسبت زنازادگی بده او داد.دوستی با امیراامممنین) ( را برای غیبتتوان عدمرو، نمیازاین
تواند علاقهٔ شدید او نسبت به مهام وی هٔ امیرمممنان) ( و شدرایط خداص صامت میبنبنابراین، سخن عبادة

ها باشد. شدایان عنوان حهیهت قلاعی و علمی در همهٔ زمانحاکم بر جامعهٔ آن روز را نشان دهد، نه اینکه به
ای از زمان مخااف اهدی بیدت بدوده و ذکر است موارد گوناگونی در تاریخ نهی شده است که فردی در برهه

سپس هدایت شده و به یاری امامان اقدام کرده است، همچون زهیر که در رکاب امام حسین) ( به شژادت 
 کننده نسبت داد.زادگی خاص فهژی را به غیبتتوان حرامدرنتیجه، نمی 81.رسید

یدت تهلیدد، امامدت جمعده و همچنین براساس روایات، زنازاده شایستگی احراز مناصبی؛ چدون مرجع
بنابراین، اگر کسی کده  83اند.امام باقر) ( نیو در روایتی شژادت واد زنا را جایو ندانسته 82جماعت را ندارد.

ها را برای خود اختیار نماید. اذا ازنظر عهلدی و منلاهدی تواند این مهامکند زنازاده تلهی شود، نمیغیبت می
 کننده را برداشت کرد.زادگی فرد غیبتتوان از روایت مورد بحث، زنانمی

کنندده معنای خداص زندازادگی دربدارهٔ غیبتزادگدی فهژدی شدرعی بدهبه آیدات و روایدات، حرامباتوجه
هُ وُاِددَ مِدنْ حَدلَاٍ  وَ هُدوَ »... شدنی نیست، اما استیاده از این تعبیر در ادامهٔ روایت ا بات وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

ةَ مِنْ وُاْدِيیُبْغِضُنِ   ِ مَّ
َ
به روایات فراوانی که در زمینهٔ ناپاک و دربارهٔ دشمنان اهی بیت، باتوجه« وَ یُبْغِضُ الْْ

در موضدعی  الأناوار بحاربیت وجود دارد و علامه مجلسی در بودن دشمنان امیرمممنان) ( و اهینامشرو 
و نیو شواهدی کده دربدارهٔ دشدمنان امدام  85ندهها را متواتر خواآن مرآة العقولو در  84حدیث جمع کرده 31

بیدت  این بخ  از روایت در خصوص دشمنان اهی 86معاویه در تاریخ  بت است؛حسین) ( چون یویدبن
طژارت فکری واادین در زمان ها، عدمزادگی )مشارکت شیلاان در نلایهٔ آنبر معنای عام حرامتواند علاوهمی

زادگی فهژی را نیو برساند؛ بدین معنا که مراد از دشدمنی اهدی بیدت در ، حرامانعهاد نلایه و آ ار اهمهٔ حرام(
شدود و زاده، ناصبی نمیچنین روایاتی، دشمنی کامی و ناصبیان و قاتلان امامان معصوم است. انسان حلا 

 کند.به قتی امام اقدام نمی

                                                 
 .1/246، الاخبار الطوال. دینوری، 81
 .1/375، الکافی. کلینی، 82
 .7/296، الکافی کلینی، .83
 .156-27/145، بحار الأنوار. مجلسی، 84
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یابی براساس ملاک2. 5. 3  زادگی در آیات و روایات های حرام. ارز
زادگدی در زادگی باشد؛ یکی از دلایدی حرام، حرام«نشدن از حلا زاده»گر مهصود امیراامممنین) ( از ا

پدر و مادر مشرو  و از سورهٔ اسراء ازنظر علامه طباطبایی این است که فرد حاصی ازدواجی ساام و  64آیهٔ 
 اِسْتَلَاعْتَ  مَنِ  اسْتَیْوِزْ  وَ » 87نیست: فرماید، چنینگونه که خداوند میزاده است، اما آندیدگاه ظاهری حلا 

ََ  مِنْژُمْ  ََ  عَلَیْژِمْ  أَجْلِبْ  وَ  بِصَوْتِ ََ  وَ  بِخَیْلِ مْواِ   فِ  شارِکْژُمْ  وَ  رَجِلِ
َ
وْلادِ  وَ  اَلْْ

َ
یْلاانُ  یَعِدُهُمُ  ما وَ  عِدْهُمْ  وَ  اَلْْ  اَاشَّ

 «غُرُورا. إِلا  
یسیری متیاوتی وجدود دارد: ازنظدر علامده طباطبدایی های تدر میژوم مشارکت شیلاان در اولاد دیدگاه

مشارکت شیلاان در اولاد به این معناست: اگر فرزند از راه حرام به وجود بیاید یا حتی از راه حلا  باشد امدا 
او را براساس آداب ااژی تربیت نکند؛ در هر دو صورت سژمی از آن فرزند را برای شیلاان و سژمی را بدرای 

دانند که ندام برخی نیو مراد از اولادی را که شیلاان در آن سژیم است، اولادی می 88است. خودش قرار داده
اندد کده مهصدود از بعضی نیدو برآن 89ها.اند؛ چون عبدشمس و عبدااحارث و اميا  اینپرستان را گرفتهبت

 90گور کرده بود.بهفرزندی که شیلاان در آن سژیم هست، فرزندی است که عرب زنده
درنتیجه، شرکت  91اند.معنای فرزندان نامشرو  دانستهایات، شرکت شیلاان در اولاد را فهط بهبرخی رو

زادگی اخلاقی و معنای عدام باشدد، امدا شرعی یا حرام-زادگیِ فهژیمعنای حرامتواند بهشیلاان در اولاد می
معنای عام زادگی بهحرام کننده وطبق این روایت مراد معصوم در روایت، مشارکت شیلاان در نلایهٔ فرد غیبت

 شدنی نیست. زادگیِ خاص فهژی ا باتآن است و حرام
اش آمد خدا را یاد کند؛ پس در روایتی نیو از امام صادق) ( که فرمودند: هرگاه یکی از شما نود خانواده

سدتی و شدود و او بدا دواگر هنگام جما  خدا را یاد نکند و از او فرزنددی باشدد، شدیلاان در آن شدریک می
رسد که این فرزند در رفتارهای زشدت، چدون شدیلاان عمدی چنین به نظر می 92شود؛دشمنی ما شناخته می

خواهد کرد؛ زیرا در روایتی از ایشان آمده که هرکس از برادر مسلمان  غیبت کند شیلاان در نلایهٔ او شریک 
زادگدی کنندده، حرامودنِ غیبتنبدزادهتدوان نتیجده گرفدت مدراد معصدوم از حلا رو، میازاین 93شده است.

 معنای عام و شرکت شیلاان در نلایهٔ اوست.به

                                                 
 .13/146، المیزان ،. طباطبایی87
 .13/146، المیزان ،طباطبایی .88
 .21/328، التفسیر الکبیرفخر رازی،  .89
 .2/678، الکشافشری، زمخ .90
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بیت عنوان شده است. در روایتی پیدامبر)ص(  دشمنی با اهی ،زادگیدر برخی از روایات نیو نشانهٔ حرام
ةَ مِنْ »به امیراامممنین فرمود:  ِ مَّ

َ
ََ وَ أَحَبَّ الْْ نِ  وَ أَحَبَّ هَ عَلَی طِیدبِ مَوْاِددِهِ  یَا عَلِ ُّ مَنْ أَحَبَّ وُاْدِكَ فَلْیَحْمَدِ االَّ

نَا إِلاَّ مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا یُبْغِضُنَا إِلاَّ مَنْ  هُ لَا یُحِبُّ ای علی هر که مرا و تو را و امامدان از  94؛وِلَادَتُهُ  خَبُيَتْ  فَإِنَّ
زاده اس گوید؛ زیرا ما را دوست ندارد، مگر حلا زادگی خود سپنسی تو را دوست دارد، پس خدا را بر حلا 

و چیدوی اسدت  95در معنای اغوی؛ نهلاهٔ مهابی پاکی« خبث»واتهٔ « زاده.دارد، مگر حرامو ما را دشمن نمی
زادگدی در مهابدی حلا « وِلَادَتُهُ  خَبُيَتْ »اذا  96گونه نامیده شده است.سبب مکروه و ناپسندبودن  اینکه به

زادگی را برساند، مگر اینکه مراد از خبث نیو میژومی عام باشد و هدر فرزنددی اند میژوم حرامتواست و می
رعایت واجبدات در انعهداد نلایده مدراد معنای زنازادگی نباشد؛ بلکده عددمزاده اطلاق شده، بهکه بر او حرام

زمدان قرارگدرفتن نلایده در اش توایدشده از غذای حرام باشد یا در است؛ ميلًا اگر کسی حرام بخورد و نلایه
رحم مادر، رو به قبله و پشت به قبله باشند یا نلایهٔ مرد در ایام حرام مانند ایام حیض و... در رحم مادر قرار 

گونه که در روایت کلینی آمده: اگر فرد هنگام جما  خدا را یاد نکند و از او فرزندی باشد، گرفته است. همان
رو، حتدی روایدات ازایدن 97شدود.بدا دوسدتی و دشدمنی مدا شدناخته می شدود و اوشیلاان در آن شریک می

 شدنی بر این معناست.زادگی دشمنان امیرمممنان) ( نیو حمیحرام
کنندگان دشمن به شمار رود که غیبت« بیتدشمنی با اهی»زادگی براساس این روایت، اگر ملاک حرام

بیدت و  کند از دیدگاه پیامبر)ص( حب  اهدییبیت محسوب شوند، چنین نیست. این روایت تصریح ماهی
بیدت سدژم افدرادی اسدت کده عنوان فضیلت برای افراد ملادرح شدده اسدت و محبدت اهدی زادگی بهحلا 

نحو احسن پیروی کنند و انجدام اعمدا  صدااح در عملکردی شایسته داشته باشند و از دستورات خداوند به
شود. بنابراین طبدق ایدن روایدت نیدو مدراد ه اهی بیت میهای دینی سبب جلب محبت و توجراستای ارزش

 زادگی خاص فهژی نیست.نبودن، حرامزادهمعصوم از حلا 
ازجمله مراحی حساسدی تأثیر طهارت فکری والدین در زمان انعقاد نطفه از منظر آیات و روایات: 

ند و کیییت روحدی کده در گیرد، زمان انعهاد نلایه است و واادین در طبع و سرشت فرزکه طینت شکی می
دبُ یَخْدرُجُ  وَ »سورهٔ اعراف:  58کنند. براساس آیهٔ شود، نهشی مژم اییا میجنین دمیده می یِّ  نَباتُدهُ  اَاْبَلَددُ االاَّ

هِ  بِإِذْنِ  ذِي وَ  رَبِّ سمت خوبی یا بدی ، طبع و طینت هر فرد در میوان گرای  فرد به«نَکِداً  إِلا   یَخْرُجُ  لا خَبُثَ  اَاَّ

                                                 
 .1/161، معانی الاخباربابویه، ابن .94
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چه کسی طبع ساام و پاکی داشته باشد، گرای  بیشتری به انجدام کارهدای پسدندیده چنان 98ا رگذار است؛
 شود.دارد و در برابر افعا  ناشایست کمتر وسوسه می

وخوی واادین و تمامی احوا  آنان در حین انعهاد نلایه و بعد از آن، تر یری بسدوا در مدواج طیدی، خلق
روند و این حالات فکری و رواندی نی وی دارند و از عوامی مم ر به شمار میاخلاق و صیات ظاهری و باط

م ورا ت به فرزندان منتهی می هدای اسدلامی درنتیجه، آموزه 99شود.چون سایر آ ار تنتیکی، طبق قانون مسل 
در دنبا  دفع امراض روحی از انسان هستند و از همان ابتددای پدیدآمددن نلایده، بدرای پددر و مداهمواره به

بسا، هرکدام از این موارد رعایت نشود ممکن است در آینده تر یر منیدی بدر کنند. چهدستورااعمی صادر می
 روحیهٔ فرزند داشته باشند و منجر به بروز مشکلاتی برای او شود. 

ی، فرمایند: هنگام زناشویدر تر یر فکر و خیا  بر فرزند در روایتی از پیامبر)ص( به امیراامممنان) ( می
خیا  زن دیگری را در خاطر نیاور که ترس از آن دارم اگر فرزند پسری متواد شود دارای صیات و روحیدات 

هرچندد ایدن روایدت بدا آوردن  100زنانه شود و اگر فرزند دختری متواد شود معلو  ذهنی یا جسدمی شدود.
سداز پیامددی رخی آداب ممکن است زمینهنکردن بحکم قلاعی صادر نکرده، اما رعایت« ترس از آن دارم»

بسا علم بعددها خاص شود و شاید دایی قلاعی و تامه نباشد و توجیه علمی برای آن وجود نداشته باشد؛ چه
توان از این روایات که براساس عصمت و علم ادنی ا مه) ( است غافدی شدد؛ ها دست یابد. اما نمیبه آن

دهد. اگدر برخی اعماای است که انسان ازروی عمد یا جژی انجام می زیرا بیانگر آ ار وضعی و عواقب شومِ 
خواند، بنابراین طژارت باید در تمام شد ون و حدالات نیک بنگریم این روایات انسان را به پاکی نسی فرا می

 انسانی حیظ شود.
نشینی با ی از همطوری که یکای متواد شود و رشد یابد که شجرهٔ طیبهٔ طوبی شود، بهگونهانسان باید به

تواندد کنندده مینبدودنِ غیبتزادهاذا مراد از حلا  101مند شود.او اذت ببرد و دیگری از اخلاق خوش  بژره
ای مشدارکت شدیلاان در نلایدهٔ اوسدت و گوندهطژارت فکری پدر و مادر در انعهداد نلایده باشدد کده بهعدم

معنای جواز قلاعی برای انجام عمی نیست؛ زیدرا صورت رفتار ناپسند در نسی بروز یافته است، هرچند بهبه
 دهد.قدرت اختیار انسان است که به رفتار او جژت می

 . بررسی نقش تغذیهٔ حلال در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و روایات6. 3
رو، وجدود تندوین در کلمدهٔ های ادبی اسدت. ازایدنازجمله منابع و ابوارهای فژم آیات و روایات، دقت
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هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  »در  «حَلَاٍ  » رسد تنوین تنکیر است جای ترمی و دقت دارد که به نظر می« کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ
زادگدی، حدلا  از مراد معصدوم از حلا  توان گیت:شود، اذا میو معنای عموم و اطلاق از آن استعما  می

ند در طژارت نلایه مم ر باشد. کسدب حدرام تواتمام جوانب است؛ یعنی هر عاملی ميی اهمهٔ حلا  که می
در نظدر برخدی، یدک قسدم از  102شدود.بدترین چیو است و براسداس روایدات در ذریده و نسدی ظداهر می

ایدن سدما  سدبب شدگیتی  ممکن اسدت 103زادگی این است که فرزندان از اهمهٔ حرام رشدونمو یابند.حرام
بده رابلادهٔ جسدم و روح در  یرگذار باشد؟ اما باتوجهتواند در روحیات و اخلاق ترباشد که چگونه تغذیه می

طور که حالات غم و اندوه شدید، جسم را ناتوان و موهدا را ماند. همانیکدیگر جایی برای این تعجب نمی
کند. عکس این مس له نیو صادق است؛ یعندی حدا  خدوب جسدمانی نیدو سدبب شدادابی روح و سیید می

نظر بدوده اسدت؛ شود. از دیرباز ماندیشی میميبت یان دانشمندان همواره تر یر غذا بر روحیات اخلاقی مددِّ
  104دانستند یا معتهد بودند عهی ساام در بدن ساام است.خواری را دایی قساوت قلب میبرای نمونه، خون

گدذارد کده حاصدی آن امدراض نیسدانی ها میازنظر اسلام ما  حرام ا رات سو ی بر روح و روان انسان
ژَا یا»براساس آیهٔ  یابد.پسند او بروز میر اعما  نااست که د سُیُ  أَیُّ باتِ  مِنَ  کُلُوا اَارُّ یِّ  إِنِّ  صااِحاً  اعْمَلُوا وَ  اَالاَّ

فرماید: از غذاهای پاکیوه بخورید و عمی صااح انجام دهید، ندو  تغذیده که خداوند می «عَلِیم   تَعْمَلُونَ  بِما
همچندین امدام  105و غدذاهای مختلدف، آ دار اخلاقدی متیداوتی دارندد.در روحیات انسان تر یرگذار است 

ای از یژودیدان کده خداوند نیو دربارهٔ عده 106اند.را در این آیه، رزق حلا  دانسته« طیب»صادق) ( مراد از 
ََ »شدند، فرموده: های آسمانی میمرتکب اعما  نادرست، مانند جاسوسی و تحریف کتاب ذِینَ  أُواِٰ   اَمْ  اَاَّ

رَ  أَنْ  اَللّٰهُ یُرِدِ  بَژُمْ  یُلَاژِّ اعُونَ »فرماید: و در آیهٔ بعد می 107«قُلُو دااُونَ  اِلْکَدذِبِ  سَمّٰ کّٰ دحْتِ  أَ ازنظدر علامده  «.اِلسُّ
های دهد که آاودگی قلباین تعبیر نشان می 108است.« سحت»طباطبایی هر ماای که از حرام کسب شود، 

ب آیات پروردگار و ما  حرام بوده است. بنابراین، تغذیهٔ حرام سبب ها بر ا ر اعما  ناشایستی چون تکذیآن
کید می 109شود.نیوذ اخلاق رذیله و تیرگی آیینهٔ د  می کندد و او را این آیات بر تر یر تغذیه بر اعما  انسان تر

چدون  بسا علدم بده کشدییاتی در زمیندهٔ غدذاهای حدرامرساند که از اهمهٔ حرام اجتناب کند. چهبه یهین می
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 .1/208، اخلاق  ر قرآن. مکارم شیرازی، 104
 .12، «تر یرپذیری اخلاق و رفتار انسان از تغذیه». بژروز و همکاران، 105
 .1/277، تفسیر فرات الکوفی. کوفی، 106
 .41. ما ده: 107
 .5/341، المیزان. طباطبایی، 108
 .21، «تر یرپذیری اخلاق و رفتار انسان از تغذیه». بژروز و همکاران، 109



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 90

 

 سا  پی  این مباحث را ملارح کرده است.1421که قرآن خوردن گوشت خوک رسیده، درحاای
کیدد فرموده اندد کده واجبدات، پیامبر)ص( بر رعایدت دوازده خصدلت نیکدو در هنگدام غدذاخوردن تر

گیدرد. یکدی از آن واجبدات، شدناخت غدذایی اسدت کده انسدان از آن مستحبات و آداب سیره را در بدر می
گذارد که شاید کشف آن در محدودهٔ علوم بشری رو، تغذیهٔ حرام تر یری بر جان آدمی میازاین 110رد.خومی

کید کرده  111اند.نگنجد اما روایات فراوانی به پرهیو از آن تر
زمانی که امام حسین) ( در واقعهٔ عاشورا خلااب بده دشدمنانی کده پدذیرای شدنیدن سدخنان امدام) ( 

براسداس  112های شما مژر قساوت زده شدده اسدت،شما از حرام پر شده و به قلبهای نبودند، فرمود: شکم
شود. بنابراین بسیاری از گناهان ریشه این روایت اهمهٔ حرام سبب زنگار روح و تضعیف فضایی اخلاقی می

 هاست.در آاودگی روحی دارند که غیبت نیو نوعی از آن
 113رسدیدن بده سدعادت دانسدته اسدت.انسدان و مدانع ترین عوامدی ندابودی نراقی ما  حرام را از بورگ

ایدن  114هدا بدوده اسدت.های پیامبر)ص( دربارهٔ امت ، ورود درآمدهای حرام بر آنهمچنین یکی از نگرانی
های فراواندی بده مس له از این جژت حا و اهمیت است که در روایات، پرهیو از حتی یک اهمهٔ حرام پاداش

 115) ( پاداش رد اهمهٔ حرام را نود خداوند، هیتاد حج مهبو  شدمرده اسدت.که امام صادقدنبا  دارد؛ چنان
گیری و رشد شخصیت آدمی در کنار سایر عوامی، ازجملده تربیدت، اراده، تنتیدک، فرهندگ، در شکی اهمه

بنابراین، تغذیهٔ حلا  و پاک سبب تهویت حالات روحانی و اخلاقی در انسان، حیدظ  116نه  مژمی دارد.
رو در مراعات حهدوق دیگدران، اخلاقدی و د زندگی او و تر یر بر نسی صااح خواهد شد؛ ازاینسلامت، بژبو

کید معصدومان نماید. با ترفمس ولانه رفتار می اندیشی در روایاتِ راجع به اهمهٔ حرام، تر یر آن بر نسی و تر
وی ه در زمدان بده سط واادینزادگی، مصرف ما  حرام تورسد. مراد معصوم از حرامبر پرهیو از آن به نظر می

بی بر فلارت پاک انسان گذاشته و زمینهٔ بدروز رذایدی اخلاقدی را در نسدی انعهاد نلایه می تواند تر یرات مخر 
معنای تر یر مسدتهیم اهمدهٔ حدرام بدر نلایده و زادگی در این روایات بهدیگر، حرامعبارتآینده فراهم سازد. به

روشنی بر مس وایت واادین در دقدت و اگر نیک بنگریم این روایات به درنتیجه، شخصیت و رفتار فرد است.
کیدد میتوجه آن تنژا بدر سدلامت هدای آندان در تغذیده، ندهکنندد؛ زیدرا انتخابها در ترمین روزی حلا  تر

                                                 
 .486ا/2، الخصالبابویه، . ابن110
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 جسمانی خوی ؛ بلکه بر سلامت روح و روان فرزندانشان نیو تر یرگذار است. 
 نامطلوب روحیعنوان رزق . فرضیهٔ غیبت به7. 3

کُیُ »استیاده از فعی مضار   طور مستمر رساند؛ یعنی فردی که بهدر روایت، تداوم عمی غیبت را می« یَر
گیری اخلاق تر یرگذار باشد. هر عملی که تواند در شکیکردن است، زیرا تکرار یک عمی میدر حا  غیبت

شدود و تکدرار ر عمی تبدیی بده عدادت رفتداری میتدریج در روح او ا ر دارد و تکرادهد، بهانسان انجام می
شود و یدک وی گدی اخلاقدی را در انسدان بده وجدود بیشتر، از مرحلهٔ عادت عبور کرده و به ملکه تبدیی می

گذارد و منشر صدیات رذیلده خواهدد شدد. بده تکرار عمی غیبت نیو در روح انسان ا ر منیی می 117آورد.می
کید شد 118همین دایی، در راویات لکدهٔ صورت مها با توبه آ ار منیی گناهان را از قلب بودایند تا بهه انسانتر

کننده ایدن باشدد نبودنِ فرد غیبتزادهزشتِ درونی تبدیی نشوند. بنابراین، ممکن است مراد معصوم از حلا 
لدب بخشد  از کند و با توبه به درگاه ااژی یا طزاده بار سنگین گناه غیبت را با خود حمی نمیکه فرد حلا 

 دنبا  جبران غیلت خوی  است.شونده، بهغیبت
ایدن روایدت گویدای  119امیراامممنان) ( در روایتی خلااب به کمیی فرمودند: مممن آینهٔ مدممن اسدت.

غیبت از برادر مممن ندود دیگدران و بیدان تواند عدمهای آن میخصوصیات مممنان است که یکی از مصداق
 جلوگیری از گناه غیبت و حیظ آبروی او شود. عیوب او در حضور خودش برای

عنوان دستاویوی برای رسیدن بده کننده در فردی صادق است که از غیبت بهنبودنِ غیبتزادهنشانهٔ حلا 
طور که خددای متعدا  توجده برد که نتیجهٔ آن مسمومیت روحی است؛ همانآرام  و شادیِ کاذب بژره می

نْسانُ  فَلْیَنْظُرِ  »ه: انسان به طعام  را سیارش فرمود مراد از طعام در آیه براساس روایات،  120«.طَعامِهِ  إِای اَلِْْ
فهط طعام مادی نیست؛ بلکه طعام روحی و معنوی نیو هست؛ یعنی انسان توجه کند علم  را از چه کسی 

یا طلدب بخشد  از  دنبا  جبران از راه توبهورزد و بهبنابراین، فردی که در گناه غیبت اصرار می 121گیرد.می
شدده، های انجاممعنای عدام و اخلاقدی باشدد. براسداس بررسدیزاده بدهتواند حرامشونده نیست، میغیبت

 کننده بر چنین افرادی دلاات دارد.زادگیِ غیبتهای حراممصداق
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 گیرینتیجه

و واکداوی رابلادهٔ ازنظدر سدندی « کنندهنبودن غیبتزادهحلا »های این پ وه  در بررسی روایت یافته
 زادگی به قرار زیر است:کننده و حرامغیبت

کننده ازنظر سندی ضعیف است و برخدی از راویدان زادگیِ غیبتدر گام او  روشن شد که روایت حرام
 توان آن را به یهین به معصوم نسبت داد.آن مجژو  است؛ بنابراین نمی

نظر کرد؛ ادذا بدرای دسدتیابی بده میژدوم ت صرفتوان از مضمون روایبودن سند نمیبه ضعیفباتوجه
 معنای خاصِ زنازادگی و معنای عام و اخلاقی بررسی شد. شرعی به-ها ازنظر فهژیزادگی، معانی آنحرام

کنندده، برای فژم مهصود معصوم) (، روایت بر آیهٔ غیبت در قرآن عرضه شد. در این آیده دربدارهٔ غیبت
 زادگی دست یافت. توان به مراد معصوم از حراما این آیه نمیزادگی ملارح نشده است و بحرام

اندد و زادگدی و زندازادگی را عندوان کردهزادگی و حرامهای حلا با کندوکاو در آیات و روایاتی که ملاک
زادهٔ فهژی و زنازاده باشد؛ بلکه ممکن است مراد، کننده، حرامبراساس عهی منظور این نیست که اووماً غیبت

کننده یا اهمهٔ حرامی باشد که در اعما  او ظژور یافته است. در اعما  و ارکت شیلاان در نلایهٔ فرد غیبتمش
اند؛ اذا براساس روایات، رفتار انسان عوامی زیادی، ازجمله ورا ت، اراده، تربیت، فرهنگ، اهمه و... دخیی

نلایده تدر یر بسدوایی در سرنوشدت  وخوی پدر و مادر در زمدان انعهدادمدیریت ذهنی و حالات و خلقعدم
تنژایی علت تامده نیسدتند، امدا هرکددام بده اقتضدای خدود در رفتدار و فرزندان دارد. هریک از این عوامی به

 شخصیت انسان ا رگذارند. 
نشددن از حدلا  در روایدت، مصدداق افدرادی شدنی است که مراد معصوم از زادهاین معنا نیو برداشت

هدا از راه ها ملکه شده و ارتواق روحی و تیدریح آنار در گناه غیبت، این صیت در آناست که با تکرار و اصر
دنبا  جبران آن معصیت با توبه است یدا طلدب بخشد  از کردن است، نه کسی که بعد از ارتکاب بهغیبت

 فردی که حه  را ضایع کرده است و این ترویی، به مراد معصوم نودیکتر است.
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 تا.جا: دار الْحیاء ااتراث ااعربی، بی. بیتهذیب اللغةاحمد. ازهری، محمدبن

 ق.1422اابیت) (، . قم: آ المنهج المقال فی تحقیق احوال الرجعلی. استرآبادی، محمدبن
 ق.1403نا، جا: بیتحهیق و تخریج حسن امین. بی. بهاعیان الشیعهامین، سیدمحسن. 

 تا.جا: دار ااکتب الْسلامی، بی. بیاصحاب امیرالمؤمنین)ع( و الرواة عنهامینی، محمدهادی. 
 .1384. تژران: کیا، حاشیة المکاسبایروانی، علی. 

 تا.عصیور، بی. قم: میرزامحسن آ الأنوار اللوام  فی شرح مفاتیح الشرائ محمد. بنعصیور، حسینآ 
 تا.جا: بعيت، بی. بیالبرهان فی تفسیر القرآنسلیمان. بنبحرانی، هاشم

جا: دار طوق اانجداة )مصدورة ناصر ااناصر. بیتحهیق محمدزهیربن. بهصحیح البخاریاسماعیی. بخاری، محمدبن
 ق.1422ه باضافة ترقیم محمد فماد عبدااباقی(، عن ااسللاانی

 ق.1371اادین محدث. قم: دار ااکتب الاسلامیة، تحهیق جلا . به. المحاسنمحمدبرقی، احمدبن
 ق.1310جا: کارخانهٔ کربلایی محمدحسین، . بیرسالهٔ عملیهمحمداکمی. بژبژانی، محمدباقربن
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فصالنامهٔ «. تر یرپذیری اخدلاق و رفتدار انسدان از تغذیده»لیانسب. بژروز، صمد، عمران عباسپور، سیدضیاءاادین ع
   68580.18942024JARE./10.22081.. 35-11(: 1402)زمستان 74. شمطالعات اخلاق کاربر ی

 تا.. نجف: ااحیدریة، بیجام  الأخبارحیدر شعیری. محمدبناادین، محمدبنتاج
 .1385جا: دار اایهه، . بیح الروضة البهیةالزبدة الفقهیة فی شرترحینی عاملی، محمدحسن. 

 تا.جا: سازمان انتشارات پ وهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، بیبی اخلاق الاهی.تژرانی، مجتبی. 
 ق.1418ابنان: دار ااکتب ااعلمیة، الکامل فی ضعفاء الرجال. عدی. بنجرجانی، عبدااله

 ق.1409اابیت) (، اابیت) (. قم: آ ح ممسسهٔ آ تصحیبه وسائل الشیعه.حسن. حر عاملی، محمدبن
تصدحیح سیدهاشدم رسدوای محلاتدی. قدم: اسدماعیلیان، . بهتفسیر شریف نور الثقلاینجمعه. بنحویوی، عبدعلی

 ق.1415
 .1390تژران: ممسسهٔ تنظیم و نشر آ ار امام خمینی،  تحریر الوسیلة.االه. خمینی، روح
 ق.1409. قم: ممسسهٔ تنظیم و نشر آ ار امام خمینی، ثشرح چهل حدیااله. خمینی، روح
 .1399. قم: ممسسهٔ تنظیم و نشر آ ار امام خمینی، موسوعة الامام الخمینیااله. خمینی، روح

 .1372نا، جا: بی. بیمعجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخو ی، ابوااهاسم. 
 ق.1408اابیت) (، . قم: آ و کنز علوم العارفین مؤمنیناعلام الدین فی صفات المحمد. بندیلمی، حسن

اادین شیا . قدم: شدریف رضدی، تصحیح جما تحهیق عبداامنعم عامر، بهبه. الاخبار الطوال. داوددینوری، احمدبن
1373. 

تحهیق و تصحیح صدیوان عددنان داوودی. دمشدق: بهالمفر ات فی غریب القرآن. محمد. بنراغب اصیژانی، حسین
 ق.1412دار ااهلم، اادار ااشامیة، 

 تا.. قم: دار ااکتاب، بیالنوا رعلی. بناالهراوندی کاشانی، فضی
 م.1979. بیروت: دار ااصادر، اساس البلاغةعمر. زمخشری، محمودبن
تصدحیح . بهالکشاف عن حقائق غوامض التنزیال و عیاون الأقاویال فای وجاوه الت ویالعمر. زمخشری، محمودبن

 ق.1407حسین احمد. بیروت: دار ااکتاب ااعربی،  مصلایی
 تا.جا: دار الْحیاء ااتراث ااعربی، بیبی اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة.سبحانی، جعیر. 
زاده آملدی و تحهیدق و تهددیم مسدعود االده حسدنتصحیح و تعلیق آیت. بهشرح المنظومهمژدی. بنسبوواری، هادی

 . 1369-1379طاابی. تژران: ناب، 
 ق.1429نا، . کربلا: بیالاخلاقشبر، سیدعبداله. 

 تا.نا، بیجا: بی. بیاقرب الموار  فی فصح العربیة و الشوار شرتونی، سعید. 
سایر پدیدآورندگان: جامعهٔ مدرسدین حدوزهٔ علمیدهٔ قدم. قدم: ممسسدة اانشدر  قاموس الرجال.شوشتری، محمدتهی. 

 ق.1410الْسلامی، 
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 .1390تژران: میلاد،  . کیمیای سعا ت.محمدغواای، محمدبن

 .1375قم: رضی،  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین.احمد. فتا  نیشابوری، محمدبن
 ق.1420سوم، بیروت: دار احیاء ااتراث ااعربی، چاپ التفسیر الکبیر.عمر. فخر رازی، محمدبن

 ق.1409. قم: هجرت، العیناحمد. بنفراهیدی، خلیی
 ق.1417. قم: ممسسة اانشر الْسلامی، فی تهذیب الاحیاء المحجة البیضاءمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن

اکبدر غیداری و محمدد آخونددی. تژدران: دار ااکتدب الْسدلامیة، تصدحیح علی. به. الکافییعهوبکلینی، محمدبن
 ق.1407

 .1376. تژران: اسلامیه، ترجمهٔ الامالی شیخ صدوقای، محمدباقر. کمره
تحهیق و تصحیح محمد کاظم. تژران: موسسة االابع و اانشر فی وزارة به تفسیر القرآن الکریم.ابراهیم. بنکوفی، فرات

 ق.1410الْرشاد الْسلامی، 
  تا.نا، بیجا: بیبی منتهی المقال فی احوال ارجال.اسماعیی. مازندرانی حا ری، محمدبن

 تا.اابیت، بیجا: آ . بیتنقیح المقال فی علم الرجالمامهانی، عبدااله. 
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تصحیح جمعدی از محههدان. . بهالجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الانوار محمدتهی.مجلسی، محمدباقربن
 ق.1403بیروت: دار احیاء ااتراث ااعربی، 

 ق.1404جا: دار ااکتب الْسلامیة، . بیمرآة العقولتهی. محمدمجلسی، محمدباقربن
تصحیح حسین موسوی کرمانی و . بهروضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیهمهصودعلی. بنمجلسی، محمدتهی

 ق.1406پناه اشتژاردی. قم: کوشانبور، علی
هیق عبدااحسین محمدعلی بهدا . قدم: تحبهشرائ  الإسلام فی مسائل الحرام و الحرام. حسن. محهق حلی، جعیربن

 ق.1408دوم، اسماعیلیان، چاپ
 ق.1409دوم، . قم: ااژجرة، چاپمروج الذهبحسین. بنمسعودی، علی

 .1368. تژران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، التحقیق فی کلمات القرآنمصلایوی، حسن. 
 .1377ابیلاااب، نبقم: مدرسهٔ امام علیاخلاق  ر قرآن.  مکارم شیرازی، ناصر.
 .1371. تژران: دار ااکتب الْسلامیة، . تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر

 .1377ابیلاااب، بن. قم: مدرسهٔ امام علیهای مذهبیپاسخ به پرسشمکارم شیرازی، ناصر، جعیر سبحانی. 
 .1365قم: ممسسة اانشر الْسلامی،  رجال النجاشی.علی. نجاشی، احمدبن

 تا.جا: هجرت، بی. بیمعراج السعا ة محمدمژدی.ننراقی، احمدب
 ق.1410قم: مکتبة اایهیه،  مجموعه ورام )تنبیه الخواطر و نزهة النواظر(.عیسی. ، مسعودبنورام

کید بر آیات و روایات»آبادی، سیداحمد. هاشمی علی «. تحلیی ابعاد تر یرگذاری اهمهٔ حرام در شخصیت انسان با تر
 .126-107(: 1397، )11. سقاخلا نامهٔ پژوهش
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ʻĀmilī, Yāsīn ʻĪsā. al-Iṣṭilāḥāt al-Fiqhīyah fī  al-Rasāʾil  al-ʻIlmīyya. Beirut:  Dār al-Balāghah. 1993/1413. 

Amīn, Sayyid Muḥsin. Aʻyān al-Shiʻa. researched by Ḥasan Amīn. s.l. s.n. 1983/1403. 

Amīnī, Muḥammad Hādī. Aṣḥāb Amīr al-Muʾminīn(AS) wa al-Ruwāt ʻanh. S.l. Dār al-Kutub al-Islāmī, s.d.  

http://www.worldcat.org/oclc/50570038


            97 /کننده بتیغ یامزادگحر تیروا یثیفقهالحد لیتحل؛ تلخابی و دیگران                                                              

 

ʿAyyāshī, Muḥammad ibn Masʿūd. Tafsīr al-ʿAyyāshī. Ed. Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥalātī. Tehran: al-

Maktaba al-ʻIlmīyya. 1961/1380. 

Azharī, Muḥammad Ibn Aḥmad. Tahdhīb al-Lugha. s.l.: Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʻArabī, s.d. 

Bahbahānī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Akmal. Risālah ʻAmalīyah. S.l.  Kārkhānih-yi Karbalāyī 

Muḥammad Ḥusayn, 1892/1310. 

Baḥrānī, Hāshim ibn Sulaymān. al-Burhān fī Tafsīr al-Qurān. s.l. al-Baʿthat. s.d. 

Barqī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Maḥsin. ed. Jalāl al-Dīn Muḥaddith. Qum: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 

1993/1371. 

Bihrūz, Ṣamad, ʿUmrān ʿAbbāspūr,  Sayyid Żīyāʾ al-Dīn ʿUlīyānasab. “Taʾsīrpazīrī Akhlāq va Raftār Insān az 

Taghzīyih”. Faṣlnāmih-yi Muṭāliʿāt Akhlāq Kārburdī. No. 74 (winter 2023/1402): 11-35. 

Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Researched by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. 

S.l.: Dār Ṭawq al-Najāh (Muṣawara ʻan al-Sulṭānīyah bi Iḍāfa Tarqīm Muḥammad Fuʾād ʻAbd al-Bāqī), 

2001/1422.  

Daylamī, Ḥasan ibn Muḥammad. Aʻlām al-Dīn fī Ṣifāt al-Muʾminīn wa Kanz ʿUlūm al-ʻĀrifīn. Qum: Āl al-

Bayt (AS). 1988/1408. 

Dīnawarī, Aḥmad ibn Dāwūd. Akhbār al-Ṭiwāl. researched by ʿAbd al-Munʿim ʿĀmir. Ed. Jamāl al-Dīn al-

Shayyāl. Qum: Sharīf al-Raḍī. 1954/1373. 

Fakhr Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar. Tafsīr Kabīr. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī,  Chāp-i Sivum, 

1999/1420. 

Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad. al-ʻAyn. Qum: Hijrat. 1989/1409. 

Fattāl Nayshābūrī, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Rawḍa al-Wāʿiẓīn wa Baṣīra al-Muttaʿiẓīn. Qum: Raḍī, 

1997/1375. 

Fayḍ Kāshānī, Muḥammad ibn Shāh Murtaḍā. al-Maḥjja al-Bayḍāʾfī Tahdhīb al-Iḥyāʾ. Qum: Mūʾassisa al-

Nashr al-Islāmī. 1996/1417. 

Ghazzālī, Muḥammad ibn Muḥammad. Kīmīyā-yi Saʿādat. Tehran: Mīlād, 1970/1390. 

Hāshimī ʻAlīābādī, Sayyid Aḥmad. “Taḥlīl Abʻād Taʾsīrguzārī Luqmih-yi Ḥarām dar Shakhṣīyat Insān bā 

Taʾkīd bar Āyāt va Rivāyāt”. Pazhūhishnāmih-yi Akhlāq. Yr. 11, (2019/1397): 107-126. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Wasāʾil al-Shīʻa. ed. Mūʾassisa  Āl al-Bayt (AS). Qum: Āl al-Bayt (AS). 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian


 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 98

 

1989/1409. 

Ḥūwayzī, ʻAbd ʻAlī ibn Jumʻah. Tafsīr Sharīf Nūr al-Thaqalayn. ed. Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥalātī,. Qum: 

Ismāʻīlīyān. 1994/1415. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. al-Amālī. Tehran: Kitābchī,1998/1376. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. al-Khiṣāl. researched by  ʻAlī Akbar Ghafārī. Qum: Mūʾassisa al-Nashr 

al-Islāmī. 1984/1362. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. ʻIlal al-Sharāiʻ wa al-Aḥkām. Najaf: al-Maktaba al-Ḥydarīyya, s.d. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. researched by  ʻAlī Akbar Ghafārī.  

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 1993/1413. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Maʿānī al-Akhbār. S.l. Dār al-Maʿrifa, s.d. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. ʻUyūn Akhbār al-Riżā. Tehran: Jahān. 1959/1378. 

Ibn Fahd Ḥillī, Aḥmad ibn Muḥammad. ʿUdda al-Dāʿī wa Najāḥ al-Sāʿī. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 

1987/1407. 

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris. Muʿjam  Maqāyīs al-Lugha. researched by ʻAbd al-Salām 

Ibn Ḥajar ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī. Tahdhīb al-Tahdhīb. s.l. s.n. s.d. 

Ibn Ḥayūn. Nuʿmān ibn Muḥammad. Sharḥ al-Akhbār fī Faḍāʾil al-Aʾimma al-Aṭhār. researched by 

Muḥammad Ḥusaynī Jalālī, s.l.: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. s.d. 

Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn  Ḥibbān. Kitāb al-Thiqāt. researched by Muḥammad ʻAbd al-Muʿīd Khān. 

Ḥīdar Ābād Hind: Dāʾira al-Maʻārif al-ʻUthmānīya, 1973/1393. 

Ibn Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. Asnā al-Maṭālib fī Manāqib al-Imām ʻAlī  ibn Abī Ṭālib Karrama 

Allāh Wajhahu. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyya. 1964/1383. 

Ibn Saʿd, Muḥammad ibn Saʿd. al-Ṭabaqāt al-Kabīr. Researched by Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā.  Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʻIlmīyya, 1990/1410. 

Ibn Shuʻbah, Ḥasan  ibn ʻAlī. Tuḥaf  al-ʿUqūl fīmā Jāʾa min al-Ḥikam wa Mawāʿiẓ fī Āl al-Rasūl. researched 

by ʻAlī Akbar Ghafārī Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1984/1404. 

ʻIjlī, Aḥmad ibn ʿAbd Allāh. al-Thiqāt li-l-ʻIjlī. al-Bāz: Dār al-Bāz, 1985/1405. 
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